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در طلیعه چهل  و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز 
یافتندرهبر انقلاب در مرقد مطهر امام راحل)ره( حضور جشن های دهه فجر

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: در طلیعه چهل و هفتمین 
ســالروز پیروزی انقلاب اســلامی و آغاز جشــن های دهه فجر، رهبر 
انقلاب اســلامی طبق روال هر ســاله، صبــح دیروز با حضــور در مرقد امام 
خمینی(ره) با آرمان های بنیان گذار جمهوری اســلامی تجدید میثاق کردند. 
حضــرت آیت االله خامنه ای ضمن اقامه نماز در مرقد امام خمینی(ره)، برای 

روح آن امام کبیر و مجاهد و شهدای انقلاب، علو درجات مسئلت کردند.

ترامپ دنبال تسلیم است نه مذاکرهنشریه روزانه سپاه با اعلام پذیرش پیش شرط های مذاکره:
نشــریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاســداران به تهدیدات آمریکا 
علیه ایران واکنش نشان داد و نوشت: مردم ایران می دانند که مسئله 
هســته ای را بهانه کرده، چرا که واقعیت این اســت ایران در این پرونده، هر 
آنچه را معقول و منطقی بوده، پذیرفت؛ از محدودیت های گسترده گرفته تا 
بازرســی ها و حتــی آمادگی برای خــروج اورانیوم غنی شــده در چارچوب  
مشخص. نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران به تهدیدات آمریکا 
علیه ایران واکنش نشــان داد و نوشــت: مردم ایران نه برای نان صرف، نه 
بــرای جابه جایی یک دولت یا دولتی دیگــر، بلکه برای پایان دادن به تحقیر 
تاریخی ایران توســط آمریکا و دست نشــانده اش  قیام کردنــد و در این قیام 
صدهــا هزار فرزنــد خود را قربانی این کشــور و آرمان کردنــد  تا در نهایت 
انقلابی شکل بگیرد که ریشه در این فهم داشت که کشوری وابسته، هرچند 
ظاهرا آباد، در حقیقت بی هویت و بی عزت اســت. اما امروز ترامپ آشکارا 
همان چیزی را می خواهد که مردم ایران علیه آن انقلاب کردند. ملت ایران 
می داند که او از مذاکره سخن نمی گوید، از تسلیم حرف می زند. تسلیمی که 
معنایــش خلع اراده ملــی، تضعیف توان دفاعــی  و در نهایت، بازگرداندن 
ایران به مدار وابســتگی همچون نظام پهلوی یا مدار تجزیه است که سگ 
آمریکایی از یک ایرانی حقوق بیشــتری داشت. مردم ایران می دانند مسئله 
هســته ای را بهانه کرده، چرا که واقعیت این اســت ایران در این پرونده، هر 
آنچه را معقول و منطقی بوده ، پذیرفت؛ از محدودیت های گسترده گرفته تا 
بازرســی ها و حتــی آمادگی برای خــروج اورانیوم غنی شــده در چارچوب  
مشــخص. اما آنچه آمریکا می خواهد اطمینان نیســت، خلع ســلاح ایران 
اســت برای تحقیر و تجزیه ایران. تجربه تاریخی نشان می دهد کشوری که 
تــوان دفاع و بازدارندگی خود را واگذار کند، نه امنیت خواهد داشــت و نه 
تمامیت ارضی. پروژه ای که در ذهن سیاست مدارانی همچون ترامپ شکل 
گرفتــه، در نهایت به تضعیف ایران، فشــار داخلی  و باز کردن مســیر تجزیه 
می انجامد؛ همان الگویی که در منطقه بارها تکرار شــده است. در این بین 
اگــر از منظر ملی گرایی به موضــوع نگاه کنیم، تاریخ ایران سراســر روایت 
غیرت، عزت و ایستادگی است. این تمدن کهن هیچ گاه باج دادن به اجنبی را 
فضیلت ندانسته و هیچ گاه ناموس، خاک و اراده اش را ارزان نفروخته است. 
ایرانِ وابســته ای که ترامپ در ذهن دارد، شبیه همان ایران دوران رضاخان 
اســت. کشوری که تصمیم هایش در سفارتخانه ها گرفته می شد و منابعش 
در اختیار بیگانگان بود. و اگر از نگاه دینی بنگریم، مردم ایران وارثان فرهنگ 
عاشــورا هستند؛ فرهنگی که به ما آموخت هیهات منا الذله  فقط یک شعار 
نیست، یک راهبرد تاریخی است. ملتی با این تمدن کهن که خود را پیرو امام 
حســینی می داند، نمی تواند در برابر زیاده خواهی و تحقیر  ســر تسلیم فرود 
آورد، حتی اگر هزینه داشته باشــد. دهه فجر  یادآور همین انتخاب تاریخی 
اســت؛ انتخاب میان تجزیه در ســایه وابســتگی و تحقیر یا عزت در ســایه 
مقاومــت. البته تهدیدهای امروز آمریکا، اعترافی اســت به این واقعیت که 
ایران مستقل، هنوز برای نظام ســلطه مسئله است و این یعنی مردم ایران 
قوی هســتند. و همین، بزرگ ترین گواه درستی راهی است که مردم ایران در 

بهمن ۱۳۵۷ انتخاب کردند.

دست ما روی ماشه استسرلشکر حاتمی:
فرمانــده کل ارتش با تأکید بر اینکه امروز در آمادگی بالای دفاعی 
و نظامی هســتیم و تحرکات دشــمن را در منطقه زیر نظر داریم، 
گفت: آنها کاملا در رصد ما هســتند و چون از نیت خبیث شان مطلعیم، 
دست ما روی ماشه است؛ اگر اشتباه کنند بدون تردید امنیت خودشان و 
ســرباز، منطقه و رژیم جنایتکار صهیونیســتی را حتما با مخاطره مواجه 
خواهند کرد. به گزارش ایســنا، امیر سرلشــکر امیر حاتمی، فرمانده کل 
ارتش، دیروز در مراســم اختتامیه هجدهمین دوره جشنواره ملی جوان 
ســرباز کــه در مجتمع الماس تهران برگزار شــد، با تبریک به مناســبت 
فرارســیدن ســالروز ولادت حضــرت علی اکبــر (ع) و روز جــوان، بــه 
طراحی های دشمن علیه کشور اشاره کرد و گفت: این مراسم در شرایطی 
برگزار می شــود که ما جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتیم و بعد از آن نیز 
مرتبا با خباثت ها و دشمنی های دشمن خبیث ایران عزیز، نظام جمهوری 
اســلامی و ملت بزرگ ایــران مواجه بودیم. او افــزود: امروز قدر تمامی 
کســانی که لباس دفاع از کشور جان و ناموس و مال مردم و لباس دفاع 
از جمهــوری اســلامی و امنیت ملی و دســتاوردهای انقلاب را در همه 
نیروهای مســلح پوشــیده اند، بیشــتر می دانیم و به طور ویژه تری مورد 
احترام ملت ایران هســتند. مردم عزیز ما دیدند که دشــمنان خبیث اگر 
فرصتی پیــدا کنند، از آن برای ضربه زدن به کشــور، اســتقلال، تمامیت 
ارضی نظام جمهوری اســلامی و ملت ایران سوءاســتفاده خواهند کرد. 
فرمانــده کل ارتش با تأکید بــر اینکه امروز در آمادگی بــالای دفاعی و 
نظامی هســتیم و تحرکات دشمن را در منطقه زیر نظر داریم، گفت: آنها 
کاملا در رصد ما هســتند و چون از نیت خبیث شــان مطلعیم، دست ما 
روی ماشــه است؛ اگر اشــتباه کنند بدون تردید امنیت خودشان و سرباز، 
منطقه و رژیم جنایتکار صهیونیســتی را حتما با مخاطره مواجه خواهند 
کرد. خوشبختانه همســایگان عزیز ما و کشورهای منطقه تک تک اعلام 
کردند که اجازه سوء استفاده از ســرزمین و فضای کشورشان را نخواهند 
داد. این هوشمندی همسایگان عزیز ما جای قدردانی دارد؛ آنها می دانند 
که اگــر آمریکایی ها با فریب نخســت وزیر جنایتکار رژیم صهیونیســتی 
سربازان خود را به خطر بیندازند و علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی 
انجــام دهند، همه کشــورهای منطقه بــا ناامنی مواجه خواهند شــد. 
سرلشکر حاتمی با بیان اینکه «ما بدون تردید صلح طلب ترین نظام حاکم 
در منطقه هســتیم»، عنوان کرد: نگاه به گذشته نشان می دهد  ما به هیچ 
کشــوری حمله نکرده ایم، اما آنها از آن طرف دنیا به اینجا آمدند و ما را 
تهدید می کنند و تصور می کنند که می شود ملت عزیز و سربلند و بزرگی 
مثل ملت ایران را تهدید کرد. آنها اشــتباه می کنند؛ چراکه امنیت خود را 
بی خودی فــدای امنیت رژیم جنایتکار صهیونی می کنند. این اشــتباه را 
نباید تکرار کنند؛ چراکه ملت ایران، ملت عزیز و بزرگی است که سربازان 
فداکار و فرماندهان جنگ بلدی دارد و پاســخ دشمن را خواهند داد. آنها 
اگر می خواهند که باید بخواهند، مسئله ای را حل کنند، باید با ملت بزرگ 
و ســربلند ایران بــا احترام برخورد کنند؛ این خواســت همه ســربازان، 

فرماندهان و ملت عزیز ایران است.

«شرق»  توصیه رؤسای جمهوری اسبق و فعلی کشور را بر ضرورت اصلاحات واکاوی می کند

زمستان تصمیم های بزرگ 
خبر

سیاستسیاست

 موســی موحد: مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور، 
صبح دیروز (شنبه ۱۱ بهمن ماه) در مراسم تجدید 
میثاق هیئت دولت با آرمان های امام خمینی(ره) 
به مناســبت دهه فجر، با تأکید بر جایگاه محوری 
حق و عدالت در اندیشــه دینی و انقلابی، تصریح 
کرد: «عدالت امری روشــن و قابل ســنجش است 
و بی عدالتی را می توان به ســادگی تشخیص داد ». 
بــه گفته او: «زمانی که رفتار و عملکرد مســئولان 
با این اصول در تعارض قرار می گیرد، هیچ ســخن 
و ادعایــی نمی توانــد آن را توجیه پذیر جلوه دهد؛ 
چراکه معیار اصلی قضاوت، عمل است نه گفتار  ».
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح رفتار 
مدیریتی، تأکید کــرد:  «نگاه حاکمیتی به مردم باید 
تغییر کنــد». به تعبیــر او: «مردم نبایــد صرفا به 
 عنوان تابع و مخاطب دســتور دیده شــوند، بلکه 
باید به مثابه ارباب رجوع و صاحبان اصلی کشــور 
مورد احترام قرار گیرند». پزشــکیان با اســتناد به 
آموزه های قرآنی و سیره امام خمینی(ره) تصریح 
کرد:  «آنچه بیان می کند، برداشت شخصی نیست، 
بلکه ریشه در همان مسیری دارد که امام و بزرگان 
انقلاب ترســیم کرده اند؛ مســیری کــه محور آن 

مــردم بودند، نه تحکم و تقابل». رئیس قوه مجریه کشــور 
با یــادآوری اینکه راه امام(ره) راه جنگ طلبی و خشــونت 
نبود، خاطرنشان کرد:  «امام راحل همواره بر بیداری مردم، 
همراهی اجتماعی و حرکت جمعی تأکید داشت ». از نگاه 
رئیس جمهور: «مقابله با خشونت و اقدامات مسلحانه، به 
معنای نفی گفت وگو و مشــارکت مــردم نبود، بلکه هدف، 
حفظ مسیر صحیح انقلاب و جلوگیری از انحراف آن بود ».

پزشــکیان در بخش دیگری از ســخنان خود، بر تفکیک 
میان «اعتراض» و «اغتشاش» تأکید کرد و گفت:  «معترضان 
حرف و مطالبه دارند و وظیفه مســئولان شنیدن، گفت وگو 
و تلاش برای حل این دغدغه هاســت ». با این حال، او یادآور 
شــد در «برخی مقاطع، اعتراض های اجتماعی با تحریک و 
سوءاســتفاده همراه شــده و تلاش هایی برای ایجاد شکاف 
در جامعه صورت گرفته اســت ». رئیس جمهور با اشــاره 
به نقش محوری رهبری انقلاب در خنثی ســازی توطئه ها، 
تأکیــد کرد این واقعیــت نباید موجب غفلت مســئولان از 
اصلاح عملکرد خود شود. به گفته او، در کنار دشمنی های 
بیرونی، مسئولان نیز باید سهم خود را در اصلاح نگاه، رفتار 
و شــیوه ارتباط با مردم بپذیرند. پزشــکیان در پایان، وحدت 
و انســجام حول محور عدالت را اولویت اصلی دانســت و 
تصریح کرد:  «حرکت به ســمت عدالت  طبیعتا با مقاومت 
صاحبان رانت، ویژه خواری و فســاد مواجه خواهد شد، اما 
این مسیری اســت که برای تحقق حق و انصاف ناگزیر باید 

پیموده شود ».

 روحانی: جامعه نیازمند «اصلاح بزرگ» و «تغییرات معنادار» 
است

قبل تر هم حجت الاسلام والمســلمین حســن روحانی، 
رئیس جمهور پیشــین کشــور، روز چهارشنبه هشتم بهمن ، 
در دیــدار جمعی از وزیران و معاونــان دولت های یازدهم 
و دوازدهــم، با نگاهی آسیب شناســانه به وضعیت کنونی 
کشــور، بر ضرورت شــنیدن صــدای مردم و پاســخ گویی 
واقعی بــه مطالبات آنان تأکید کرد. او تصریح کرد پاســخ 
بــه اعتراضات اجتماعی، با اقدامــات حداقلی و اصلاحات 
جزئی ممکن نیست و اگر مسئولان فقط به بخش کوچکی 
از خواســته های مردم توجه کنند و بخش عمده مطالبات 
را نادیده بگیرنــد، بحران ها به زودی و شــاید در فاصله ای 
کوتاه دوباره بازتولید خواهند شد ». به باور روحانی، جامعه 
نیازمنــد «اصلاح بــزرگ» و «تغییرات معنادار» اســت، نه 

اقدامات مقطعی و محدود.
روحانــی با تأکید بر اینکه مردم باید احســاس کنند پیام 
آنها به درستی دریافت شــده است، خاطرنشان کرد: «همه 
کســانی که به صحنه اعتراض آمدند، حامل پیامی بودند؛ 
چه آنهایی کــه مطالبات خود را به صورت مســالمت آمیز 

بیان کردند و چه کسانی که با ادبیات تندتری سخن گفتند». 
رئیس جمهــور اســبق در عین حــال مرزبندی روشــنی با 
تخریب و اقدامات تروریستی داشت و تصریح کرد: «حساب 
این گروه ها جداســت، اما اکثریت معترضان، شــهروندانی 
نگران و دلسوز ایران هستند که باید صدایشان شنیده شود ».
رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم با اشــاره به تمرکز 
بیش از حد بر معیشــت، تأکید کرد: «هرچند حل مشکلات 
اقتصــادی و تأمین امنیت مردم امری اساســی اســت، اما 
رضایت عمومی صرفا به این دو حوزه محدود نمی شــود ». 
به زعم او، آنچه قدرت ملی را می ســازد، مردم هســتند و 
«قدرت مردم، قدرت اصلی» یک کشــور اســت؛ از این  رو، 
سیاســت گذاری نباید صرفا معطوف به آرام کردن مقطعی 
جامعه یــا بازگرداندن مردم به خانه ها باشــد، بلکه هدف 
نهایی باید توانمندســازی ملت و افزایش رضایت عمومی 
باشــد. روحانی در ادامه به ضعف ســاختارهای سیاســی 
اشاره کرد و گفت: «نبود یک نظام حزبی کارآمد، فرایندهای 
انتخاباتی و تصمیم گیری را با مشــکل مواجه کرده است ». 
او افزود:  «اگر کشور دارای چند حزب قدرتمند بود، بسیاری 
از ایــن چالش ها به شــکل طبیعی در درون ســازوکارهای 
حزبی حل وفصل می شد». هرچند اذعان کرد: «پرداختن به 

ریشه های این مسئله نیازمند بحثی جداگانه است ».
او بــا انتقاد از رویکرد آمرانه در حکمرانی گفت: «مرتب 
می گوییم فرمان می دهیم و دســتور می دهیــم، اما ما چه 
کاره ایم که فرمان بدهیم؟ همه کاره مردم هستند ». روحانی 
تأکید کرد : «مســئولان باید خود را خادم و نوکر مردم بدانند 
و هر کجا  خواســت اکثریت مردم به روشنی مشخص است، 
بر اســاس آن عمل کننــد تا شــکاف های اجتماعی تعمیق 
نشود و وحدت ملی آسیب نبیند ». او    وحدت و انسجام ملی 
را شرط فوری و اساســی برای ایستادگی در برابر فشارهای 
خارجــی دانســت و یــادآور شــد: «مقابله بــا قدرت های 
بیرونی، بدون ســاختن یک ملت متحد ممکن نیســت ». به 
باور روحانــی: «این وحدت فقط زمانی شــکل می گیرد که 
حاکمیت در برابر مردم «تســلیم» باشــد، خواست آنان را 
بشــنود و از لجبازی با جامعه دست بردارد ». او تأکید کرد : 
«لجبــازی در برابر مردم نتیجه ای جز فرســایش ســرمایه 

اجتماعی ندارد ».
روحانی همچنین به لزوم مشارکت مردم در تصمیمات 
کلان، به ویژه در حوزه سیاست خارجی، اشاره کرد و با استناد 
به اصول قانون اساســی متذکر شد:  «اگر برای کمک یا وام 
به خارجیان نیاز بــه رأی مجلس وجود دارد، چرا در عمل 
به این اصول پایبندی کامل دیده نمی شود؟ ». رئیس جمهور 
ایران در دولت های یازدهم و دوازدهم پیشنهاد داد: «هشت 
تا ۱۰ ســؤال و مســئله مردم را به همه پرسی بگذاریم و به 
مردم بگوییم شــما هشت تا مسئله از ما گله دارید، نگرانید 

و این هشت مســئله مهم است و می خواهید حل شود. ما 
در برابر نظر اکثریت قاطع شــما تســلیم هســتیم. ما قبول 
می کنیم هرچه شما بگویید. اگر چنین کنیم واالله ۹۵ درصد 
مــردم آن زمان اعلام رضایت می کننــد». به گفته روحانی: 
«اجرای واقعی خواست مردم می تواند رضایت گسترده ای 
ایجاد کند، قدرت ملی را افزایش، جایگاه ایران را در منطقه 
و جهان ارتقا دهد و دشمنان را مأیوس کند ». رئیس جمهور 
اسبق با اشاره به اصل «همه به جای خود»، تأکید کرد:  «اگر 
هر نهاد و هر بخش در چارچوب وظایف قانونی خود عمل 
کند و از دخالت های نابجا پرهیز شود، مسیر اصلاح هموار 
شــده و کشــور می تواند از بحران های کنونی عبور کند و به 

آینده ای بهتر دست یابد  ».
 

 مانور تکراری بر اصلاحات
تقاطع بحران های سیاست داخلی و خارجی در زمستان 
۱۴۰۴، ایران را در وضعیتی قرار داده است که هرگونه خطای 
محاسباتی می تواند هزینه هایی فراتر از تجربه های پیشین بر 
کشــور تحمیل کند. مجموعه تحولات ماه های اخیر نشان 
می دهد  ســطحی از جدیت، حساســیت و درک شکنندگی 
اوضاع در میان برخی از عالی ترین ســطوح اجرائی کشــور 
شکل گرفته است؛ امری که در سخنان رئیس جمهور فعلی 
و به ویژه رئیس جمهور اسبق، به  وضوح قابل ردگیری است. 
با این حــال، آنچه از دل این مواضع بیش از همه به چشــم 
می آید، نه صرفا هشدار نســبت به وضعیت موجود، بلکه 
اذعان ضمنی به عمق تهدیدهایی اســت کــه هم زمان از 
درون و بیرون، ثبات سیاســی، اجتماعی و دیپلماتیک کشور 

را نشانه رفته اند.
اظهارات حســن روحانی   بیش از آنکه یادآور یک روایت 
سیاســی گذشــته باشــد، حامل نوعی اعلام خطــر درباره 
شــکنندگی فزاینــده وضعیت داخلی و خارجی اســت. او 
برخلاف بســیاری از مواضع کلی و تکرارشــده، به صراحت 
بر ناکارآمــدی اصلاحات حداقلی و تغییــرات جزئی تأکید 
می کنــد و از ضرورت تصمیم های بزرگ و پرهزینه ســخن 
می گوید. همین نکته، ســخنان او را از ســطح توصیه های 
اخلاقی یا سیاســی فراتر می برد و به ســطح یک هشــدار 

ساختاری ارتقا می دهد.
بنابراین باید اذعان کرد مانور روحانی، پزشــکیان و دیگر 
مسئولان فعلی و سابق بر کلیدواژه «اصلاحات»، آن گونه که 
در دو دهه گذشته به  کار رفته، امروز نه تنها واجد بار اقناعی 
برای افکار عمومی نیست، بلکه می تواند به لجاجت بیشتر 
جامعه منجر شــود؛ چون جامعه ای کــه تجربه های مکرر 
وعده، تعلیق و فرصت سوزی را پشت سر گذاشته است، به 
دشواری با مفاهیم کلی و تکرارشونده قانع می شود. آنچه 
در دی   و بهمن مــاه بر ایران گذشــت و آنچه در هفته های 

پیش رو تا پایان ســال ۱۴۰۴ انتظــار می رود، بیش 
از هرچیــز نشــان می دهد  فاصله میــان انتظارات 
اجتماعی و اراده تصمیم سازی، به سطحی رسیده 

که با ادبیات گذشته قابل پرکردن نیست.
لذا اگــر مخاطب اصلی هشــدارهای روحانی 
و پزشــکیان نه جامعــه، بلکه نهادها و ســطوح 
تصمیم گیر باشــند، نشــانه های اندکی وجود دارد 
که حاکی از آمادگی واقعی برای تغییر رویه باشد. 
تجربــه پس از اعتراضات دی ماه، ســایه ســنگین 
احتمال تشــدید تنش هــای خارجــی و همچنین 
خاطره فرصت سوزی پس از جنگ ۱۲روزه، همگی 
گواه آن است که الگوی غالب همچنان بر مدیریت 
کوتاه مدت بحران و پرهیز از اصلاحات ســاختاری 
اســتوار اســت. در چنیــن فضایی، بعیــد به نظر 
می رســد تصمیم گیران ضرورت اصلاحات بزرگ یا 
حتی رجوع به ســازوکارهایی همچون همه پرسی 

را به  عنوان یک نیاز فوری بپذیرند.

 بازخوانی سرمایه های انقلاب
در آســتانه دهه فجــر ۱۴۰۴ و هم زمان با ورود 
نظام به چهل وهشــتمین سال استقرار خود، تقارن 
معناداری میان «گذشــته» و «اکنون» شــکل گرفته است؛ 
تقارنــی که بیــش از آنکه یادآور جشــن و پیروزی باشــد، 
حامل پرســش های بنیادین درباره مســیر طی شــده و افق 
پیش روســت. انقلابی که با شــعار عدالت، کرامت مردم و 
نفی سلطه آغاز شد، امروز در شرایطی ایستاده که فشارهای 
توأمان داخلی و خارجی، تاب آوری ساختارها را به آزمونی 
جدی کشــانده اســت. حساســیت این مقطع از آن  روست 
که ســرمایه های نمادین انقلاب، بیــش از هر زمان، نیازمند 
بازخوانی عملی و نه صرفا شــعاری   هســتند. جامعه پس 
از طی مسیر ۴۷ ســاله بعد از انقلاب، نشانه های روشنی از 
خستگی، فرسایش ناشــی از اصطکاک سیاسی - اجتماعی، 
مطالبه گری و انتظار «تغییــر» را بروز می دهد و بی توجهی 
به این علائم می تواند شــکاف ها را عمیق تر کند. دهه فجر 
همواره یــادآور لحظه «انتخاب» مردم ایران در ســال ۵۷ 
بوده است؛ انتخاب میان تکرار مسیرهای کم ثمر یا بازگشت 

هوشمندانه به اصولی که انقلاب را ممکن کرد.
امروز نیز سیســتم تصمیم گیــری با انتخابی دشــوار  اما 
سرنوشت ساز مواجه است؛ بازتولید اعتماد از مسیر اصلاحات 
مؤثــر و کم هزینه  یــا پذیرش پیامدهای تعلــل در زمانی که 
قطعا تاریخ با شــتابی بیشتر انتخاب ایران در ۱۴۰۴ را داوری 
خواهد کرد. با این همه، واقعیت آن اســت که تاریخ سیاسی 

و اجتماعی ایران بارها نشــان 
داده نادیده گرفتن فرصت های 
لزومــا  داوطلبانــه،  اصــلاح 
به حــذف ضــرورت «تغییر» 
منجر نمی شــود. اگــر پنجره 
آگاهانه  به طــور  اصلاحــات 
بسته شــود، اصلاح دیگر یک 
«گزینــه» نخواهد بــود، بلکه 
به یک «الزام» تبدیل می شود؛ 
الزامــی که ممکن اســت در 
و خارج  پرهزینه تر  قالب هایی 
از اراده سیاســت گذاران خود 
را تحمیل کند. هشــدار اصلی 
در اینجاســت که هنوز شــاید 
مجالی محــدود برای انتخاب 
مسیر کم هزینه تر وجود داشته 
باشــد، اما این مجــال دائمی 
نیســت. تعلــل در تصمیــم، 
اســت که  خــود تصمیمــی 
پیامدهــای آن  می تواند آینده 
کشــور  اجتماعی  و  سیاســی 
را به طور بنیادیــن تحت تأثیر 

قرار دهد.

 داوود حشــمتی: صورت مســئله را نبایــد اشــتباه تعریف کرد. مردم شــیفته 
سیاســت مداران در ایران نیســتند. آنچه آنها می خواهند، تغییر در سیاست های 
اجتماعی و سیاست خارجی است که آن را ام المصائب کشور می دانند. امروز در 

ایران کدام سیاست مداری وجود دارد که قادر به تغییر سیاست ها باشد؟
به تازگی حســن روحانی، رئیس جمهور سابق کشــور، در اظهاراتی در جمع 
معاونانــش از بازگشــت به مردم و اهمیــت دادن به نظر آنها ســخن گفته و با 
طرح این پرســش که «چــرا مردم پای صندوق نمی آیند» می گوید: «چون ســه 
نفر را مشــخص می کنیم و می  گوییم همین است. خدا کند که این کار مهندسی 
انتخابات نباشــد». او بر این باور است: «باید یک انتخابات پررونق داشته باشیم؛ 
دور قبل فقط ۳۹ درصد شرکت کردند؛ این اعتراض و صدای علنی مردم است».
اما مســئله برای مردم ایران سیاســت مدار نیســت. این راهی است که حتی 
مــردم با خود حســن روحانی هم پیموده انــد. آنچه مــردم می خواهند، تغییر 

سیاست هاست، نه سیاست مدار.

سیاست مدار تغییر
در روزهای اخیر که بحث اعتراضات و درگیری در خیابان به شــدت داغ بود، 
اگر از آنها که در خیابان حضور داشتند، سؤال می کردید «آیا واقعا معتقد هستند 
نظام پادشــاهی بهتر از نظام جمهوری است و رضا پهلوی سیاست مداری بهتر 
از سیاست مداران داخل ایران است؟»، پاسخ دهندگان ایستادگی خاصی بر روی 
فرد یا نظام پادشــاهی نداشــتند. آنها تغییر می خواهنــد. تغییر در چه چیز؟ در 

سیاست مدار؟ یا سیاست ها؟
این درســت اســت که در دهه اخیر به واســطه تحریم ها (که اتفاقا جریان 
ضدبرجامــی نقــش آن را انــکار می کند) کارآمــدی سیســتم حکمرانی دچار 

اختلال جدی شده اســت. همچنین درست است که به واسطه همین وضعیت 
چشــم انداز روشن و امیدوارکننده ای مقابل چشم مردم قرار ندارد. و درست تر از 
این دو این است که نوستالژی عصر پهلوی به مردم «رؤیای قابل فروش» عرضه 
کرده اســت. با این همه آنچه برای مردم اهمیت دارد، کارآمدی سیســتم است. 
سیســتمی که در آن آب و برق نه مجانی، بلکه در دسترس باشد. به خاطر فشار 
تحریم دولت ها ناچار به برداشتن یارانه های مختلف نشوند. به واسطه فشارهای 
سیاســی جایگاه ایران در جهان تضعیف نشود یا به واسطه درگیری ها زیر سایه 

شوم جنگ زندگی نکنند.
بنابراین مســئله مردم شــیفتگی به این یا آن سیاست مدار نیست، بلکه آنچه 
برای شان اهمیت دارد، تغییر سیاست هاســت که خود روحانی دلیل روشن این 

مدعاست.

تغییر سیاست مدار
در سال ۸۴ اکثریت مردم از ایده های احمدی نژاد در مقابل هاشمی رفسنجانی 
حمایت کردند و همان اکثریت هشــت ســال بعد چنان اقبالی به هاشمی پیدا 
کــرد که او رد صلاحیت شــد (روایــت این رد صلاحیت و نقــش یکی از وزرای 
احمدی نژاد در آن ماجرا بارها از طرف خود هاشــمی بیان شــده است) اما این 
مسئله هم باعث نشــد مردم دست از خواسته خود بردارند. اقبالی که مردم به 
حسن روحانی در سال ۹۲ داشتند، بر این مبنا بود که امیدوار شدند حسن روحانی 
بتواند سیاست ها را آن طور که مردم می خواهند تغییر دهد. این تغییر برای چهار 
ســال تا حد زیادی ممکن شــد. به نحوی که در سال ۹۶ مردم برای تداوم تغییر 
سیاســت ها پنج ساعت در صف رأی دادن ایستادند. اما با آمدن ترامپ ورق برای 
آن دولت برگشــت و حســن روحانی هم به ســر خط همان سیاست های قبلی 

بازگشت. وقایع دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ با همین زمینه رقم خورد.
بنابراین مردمی که به هاشــمی اقبال داشــتند، شــیفته او نبودنــد، ازاین رو 
به راحتی به هر فردی که خواســت های آنها را مبنی بر تغییر پشتیبانی می کرد، 
حاضر بودند رأی دهند. اما این را هم آزمودند. در سال ۱۴۰۰ اکثریت مردم به این 
نتیجه رسیدند که سیاست مداران موجود هرچند تندترین حرف ها را در مناظره ها 
بیان می کنند، اما از توان لازم برای تغییر «سیاست ها» برخوردار نیستند. حتی در 
۱۴۰۳ نیز علت عدم حضور اکثریت ۶۰ درصدی در دور اول انتخابات همین بود.

بنابرایــن همیــن امــروز هم مشــکل بر ســر این نیســت که مردم شــیفته 
سیاســت مداری هســتند که اجازه حضور در انتخابات پیدا نمی کند. آنچه مردم 
می خواهنــد، تغییر در سیاســت های داخلی در حوزه آزادی هــای اجتماعی و 
فرهنگی و همچنین تغییر در حوزه سیاســت خارجی اســت. تلاش مردم برای 
تغییر از طریق صندوق با بن بســت مواجه شــده اســت. مردم سیاست مداران 
را تغییر می دهند تا سیاســت تغییــر کند. اما این اتفــاق نمی افتد. چه روحانی 
باشد، چه رئیســی و چه پزشکیان، در نهایت خروجی اعتراضات تفاوت چندانی 

نمی کند. در حوزه سیاست خارجی و داخلی هم وضع به همین منوال است.
بنابرایــن می تــوان گفت مــردم منتظر حضور فــردی در میــان کاندیداهای 
ریاست جمهوری نیستند که به او رأی بدهند. این مسئله البته درمورد مجلس تا 
حدی متفاوت است. مردم نمایندگانی می خواهند که نماینده واقعی آنها باشد و 
با رفتن به درون مجلس، قوانین را مطابق سلیقه و خواست اکثریت بنویسد. اما 
آنچه شاهد آن هستند، این است که حتی اگر قانونی هم مطالب خواست مردم 
نوشته شده، در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می شود. در 

نهایت سیاست مدار تغییر کرده، بدون آنکه سیاست تغییر کند.
در نتیجه اینکه آنچه باید در ایران تغییر کند، سیاست است، نه سیاست مدار.

مسئله مردم سیاست است، نه سیاست مدار

تقاطــع بحران هــای 
و  داخلــی  سیاســت 
زمســتان  در  خارجی 
در  را  ایــران   ،۱۴۰۴
داده  قــرار  وضعیتی 
اســت کــه هرگونــه 
محاســباتی  خطــای 
می توانــد هزینه هایی 
فراتــر از تجربه هــای 
پیشین بر کشور تحمیل 
تحولات  مجموعه  کند. 
نشــان  اخیر  ماه های 
می دهــد  ســطحی از 
حساســیت  جدیت، 
شــکنندگی  درک  و 
برخی  میان  در  اوضاع 
ســطوح  عالی ترین  از 
شکل  کشــور  اجرائی 

گرفته است


